
پنجاه تعلق دارند که در آستانه انقلاب به بلوغ می‌رسند و در 
ایام جنگ انتخاب می‌کنند تا به عنوان رزمنده به جبهه‌ها بروند 
و در قامت یک ســرباز از کیان وطن دفاع کنند، مضمونی که 
لااقل در چند جشنواره پیشین هم نمونه‌های مشابه آن را تجربه 
کرده‌ایم، مثلا یدو)1399( یا میرو)1402( و یا با نسبتی کمتر 
باغ کیانوش)1402(، که قصه کودکانی را روایت می‌کنند که 
در بستر وضع جنگی هویت جدیدی می‌یابند و مسیر زندگی 

خود را متناسب با این هویت جدید تغییر می‌دهند. 
پرداختن به چنین مضامینی، فارغ از بهره‌های ایدئولوژیکِ 
معطوف به تقویت روحیه حماسی و شهادت‌طلبی که دارند، اما 
آسیب‌های خاص خود را نیز دارند که در ادامه به برخی از این 
آسیب‌ها خواهیم پرداخت که یکی از آنها بلاتکلیف رهاسازی 

نسل‌های جدید در بی‌الگویی است.
این یک روال فرهنگی در تمام جوامع پیشرفته است که 
برای ذهنیت‌سازی و هویت‌آفرینی در نسل‌های جدید در قالب 
معرفی الگوهایی تصویری می‌کوشند تا روند جامعه‌پذیری و 
انتقال ارزش‌های بنیادین فرهنگی را در اذهان نسل‌های جدید 
تســهیل کنند. در همین روند اســت که ما شاهد کتاب‌های 
مختلف داستان مصور یا سریال‌ها و فیلم‌های متنوعی هستیم 
که با معرفی قهرمان‌هایی خیالی همچون بتمن، ســوپر من، 
واندر وُمن و بسیاری شخصیت‌های نام‌آشنای دیگر می‌کوشند 
ارزش‌های بنیادین فرهنگ غربی را در ذهن و ضمیر کودکان و 
نوجوانان جایگیر و نهادینه کنند. وجه مشترک این شخصیت 
سازی‌ها آن است که بسته به مرور زمان و اقتضائات تازه این 
شــخصیت‌ها نیز دگرگونی هویتی می‌یابند و با الزامات دوره 
جدید هماهنگــی و انطباق پیدا می‌کنند؛ امــا این روند در 
سینمای ما روندی معکوس دارد و در همزمان‌سازی الگوهای 

قهرمانی ناکام بوده‌ایم. 

فقدان معاصریّت همچون عامل بیگانه‌ساز
تحلیل محتوای فیلم‌های پیــش گفته و خصوصاً فیلم 
بچه مردم بازتابی از همین ناکامی در الگوسازی هستند. این 
دسته از فیلم‌ها تحول شخصیت‌های اصلی فیلم‌های خود را، 
که کودکان و نوجوانان هستند، در قالب یک وضعیت جنگی 
محقَّق می‌کنند و در قالب این تحول است که شخصیت‌های 
اصلی فیلم تبدیل به قهرمانانی رشک‌برانگیز می‌شوند و خصایل 
اخلاقی مثبت آنان به شــکوفایی می‌رسد، اما اشکال عمده 
روندی که این فیلم‌ها ترسیم می‌کنند دقیقاً در همین‌جاست، 
کشور ما در شرایط جنگی و اشغال توسط بیگانه نیست و در 
وضعیت ثبات به ســر می‌بــرد و در مرزهای خود با وضعیت 
کاملًا عادی مواجه اســت، حتی لحــاظ کردن دفاع 12روزه 
اخیر هم نشــان می‌دهــد که ماهیت جنگ‌هــا دیگر چون 
جنگ‌های نیستند و تغییر ماهوی داده‌اند، این وضعیتِ ثبات 
شــاید بزرگ‌ترین چالش پیش روی این دسته از فیلم‌هاست 
که ناظر به دوره زماني‌ای هســتند که برای نسل‌های جدید 
غریب و ناآشناست؛ نسل‌هایی که در دنیای بازی‌های آنلاین 

و موسیقی‌های رپ و مُدهای رنگارنگ غربی زندگی می‌کنند 
و در طول ســاعات شبانه روز به نحوی از انحنا با جلوه‌ای از 

مظاهر تمدنی جدید مواجهند.
این شرایط جدید خود به خود الزامات فرهنگی جدیدی 
را الزام می‌کند که در این دسته از فیلم‌ها که نام بردیم کاملًا 
غایبند، پیرو این ناهمزمانی اســت که چنین آثاری در جلب 
مخاطب هدف خود نــاکام می‌مانند و کارکرد فرهنگی مورد 
توقع خود را از دســت می‌دهنــد. نوجوانِ امروز در امثال این 
گونه از فیلم‌ها نه تنها بازنمایی‌ای از اقتضائات زندگی خود را 
نمی‎یابد، بلکه تا حدی آن را بیگانه از زمانه خویش می‎بیند و 
در قالب این بیگانگی است که روند الگوپذیری و همذات‌پنداری 
با شخصیت‌های این‌گونه از فیلم‌ها با اخلال رو‌به‌رو می‎شود و 
این فیلم‌ها توانایی جریان‌سازی خود را از د‌ست می‌دهند و به 

مرور به فراموشی سپرده می‎شوند.
آســیب جدی دیگر که از جانب این دســته از فیلم‌ها و 
محصولات فرهنگی متوجه فرهنگ معاصر ماســت آن است 
که به دلیل عدم همراه‌ســازی مخاطبِ هدف، این فرآورده‌ها 

باعث می‎شوند که این دسته از مخاطبان، که نوجوانانِ در 
آستانه‎ ورود به مقطع جوانی هستند، کماکان در وضعیتِ 
بلاتکلیفیِ فرهنگی باقی بمانند و نتوانند الگوهای فرهنگی 
منطبق با وضعیت معاصر خودشان را در قالب محصولات 
فرهنگی- هنــری بیابند و به اجبار تأمیــن این نیازها را 
در قالب الگوهای غربی جســت‌وجو کنند و در قالب آنها 
آرمان‌های هویتی و اخلاقی خود را تعریف کنند و شــکل 
دهند که می‎توان این تاثیرپذیری را در قالب‌های مختلفی 
از تیــپ ظاهری گرفته تا پیروی از مُدهای کاملًا غربی یا 
شرقی به وضوح مشاهده کرد مثل سیطره مقطعی فرهنگ 

کی پاپ یا امثال آن.
تمام این بحث‌ها نافی ارزشمند بودن فرهنگ حماسه و 
شهادت نیست و این دست مفاهیم بی‌تردید ارزش‌های بسیار 
والایی هستند که ضامن باقی عزت و سربلندی هر جامعه 
انسانی هستند، بحث اما اینجاست که فرهنگ یک جامعه را 
نباید تنها در این ارزش‌ها خلاصه کرد و نسبت به ارزش‌های 
معطوف به زندگی و زیست روزمره غفلت ورزید و از یاد برد 
که کودکان، نوجوانان و جوانان امروز بیش از حماسه نیازمند 
الگوها و ارزش‌هایی هســتند که به آنها کمک کند زندگی 
خود را به صورتی سامان دهند که مبتنی بر الزامات جدید 
اســت، الزاماتی که ناشی از درهم‌تنیدگی مرزهای هویتی 
است که پیرو گسترش غیرقابل باور فن‌آوری‌های اطلاعاتی 

محقق شده است.
اهتمام جــدیِ متولیانِ فرهنگی به بســط فرهنگ 
حماســی و شهادت‌طلبی به نظر می‎رسد که در نهایت نه 
تنها کمکی به بهبود وضعیت فرهنگی جامعه نکرده است، 
بلکــه به نوعی اقبالِ نامتعارف بــه صنعت فرهنگیِ غربی 
دامن زده اســت که ادامه این روند باعث تعمیق و تشدید 
این وضعیتِ غربی شدن خواهد شد و ادامه چنین روندی 
بازنگری جدی از سوی مسئولان امر را می‎طلبد تا در قالب 
تغییر سیاست‎ها و توجه به الزامات جدید، طرحی نو افکنده 
و معاصریتّ را به‌طور جدی‎تری در کانون سیاستگذاری‌های 

خود قرار دهند.

نگاهی آسیب شناختی به فیلم بچه مردم

بیگانه با زمانه
فیلم بچه مردم اولین ســاخته محمود کریمی، تهیه 
کننده پر سابقه تلویزیون است که در جشنواره چهل و سوم 
فیلم فجر توانست نظر مخاطبان را جلب و جوایز مختلفی 
را کسب کند. فیلم قصه زندگی چند کودک یتیم را روایت 
می‌کند که چگونه مراحل مختلف زندگی را تا بلوغ و جوانی 
طــی می‌کنند و در این روند حوادث و رخدادهای مختلفی 

را از سر می‎گذرانند.
فیلم از لحاظ روایت و ضرباهنگ، عناصر جذاب بصری و 
روایی مختلفی را در طول زمان نمایش تمهید کرده است که 
مخاطب را با خود همراه کرده و داستان را به تجربه زندگی 
واقعی نزدیک‌تر می‌کند؛ شادی در کنار غم، پیروزی در کنار 
شکست، ناکامی در کنار کامروایی، همه و همه روایت فیلم 
را به تجربه زندگی واقعی نزدیک‌تر کرده و تجربه‌ای جذاب 

از حیات چند کودک یتیم تصویر می‌کند.
اما فارغ از این سطح صوری و فرمی، فیلم روایتی از روند 
شکل‌گیری ذهنیت کودکان از دوران کودکی تا بزرگسالی را 
تصویر می‌کند که جنبه‌ای عمیق‌تر به آن می‌بخشد. در این 
سطح از فیلم ما شاهد جامعه‌پذیری و هویت‌یابی کودکانی 
هســتیم که همزمان با بلوغ و رســیدن به سنين نوجوانی 
و جوانی، چگونه مســیر زندگی خود را پیدا می‌کنند و به 
دنیای ذهنی خود سامان می‌دهند، اما در این میان نکته‌ای 
که هست و در ادامه آن را بیشتر برجسته خواهیم کرد آن 
است که دوره زمانی‌ای که فیلم به عنوان بستر جامعه‌پذیری 
و هویت‌یابی این کودکان برگزیده اســت، چندان نسبتی با 
شــرایط زیست نوجوانان و جوانان روزگار ما ندارد و از این 
لحاظ شاید بتوان گفت که فیلم ناهمزمان با تجاربِ زیسته 
نسل‌های جدیدی است که الزامات زیست آنان کاملاً متفاوت 
شده است. شخصیت‌های اصلی فیلم به نسل کودکان دهه 
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جنگ 12روزه با همه ابعاد شــکل‌گیری خود تبعات و پیامدهای برای طرفین جنگ داشــت 
که معادلات پس از توقف جنگ را نه‌تنها در ایران و ســرزمین‌های اشغالی دچار تغییر کرد؛ بلکه 
قدرت‌های جهانی و سایر مدعیان مؤثر بر مناسبات جهانی نیز با توجه به اینکه تقریبا این جنگ 
را یک جنگ تمام‌عیار و متفاوت و مدرن می‌دیدند دســت به تغییر و تنظیمات جدید امنیتی در 
همه حوزه‌ها زدند و به طور کلی این جنگ را یک »جنگ مدرن« نامیدند که شناسایی ابعاد آن 
می‌تواند بر تمام وقایع اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، نظامی، اقتصادی و رسانه‌ای آینده تاثیر بگذارد.

یادداشت‌های متوالی این ستون بعد از جنگ ‌12روزه با بررسی نظریه‌های مختلف و بالاخص 
با پرداختن به دیالکتیک موجود در این جنگ از منظر یک شــخص بیرونی و با نظریه‌های غربی 
نگارش شــد تا علاوه‌بر انطباق وقایع بستر چندوجهی جنگ با موضوع جنگ ترکیبی که در طی 
ماه‌های گذشــته به آن پرداخته شــده، پاسخی متقن و مبین را برای ابهامات و شبهات آینده در 

اختیار اهل تحقیق و انصاف قرار دهد.
در این بخش که شاید از بخش‌های آخر پرداختن به دیالتیک جنگ باشد؛ به بازتعریف مفهوم 
پیروزی در جنگ‌های مدرن و پارادیم‌های آن می‌پردازیم که در لایه‌های مختلف فضای سایبر و 

فضای هوشمند تحت عنوان جنگ مدرن شناخته می‌شود.
 در بازتعریف مفهوم پیروزی در جنگ‌های مدرن باید به این درک و شــناخت رســید که این 
مفهوم، گذار از پیروزی سخت به پیروزی هوشمند است و آن را در قالب یک تحول پارادایم پیروزی 

در جنگ مدرن می‌توان شناخت.
برای درک دقیق آنچه که ذکر شــد؛ مقایســه دو نوع پیروزی)کلاسیک و مدرن( در جنگ با 
مؤلفه‌های ارزیابی)شــاخص اصلی، زمان سنجش، معیار موفقیت و ابعاد پیروزی( می‌توانند به ما 

کمک کنند.
بر اســاس مؤلفه »شــاخص اصلی« پیروزی در جنگ کلاسیک با تصرف سرزمین و شکست 
نظامی دشمن شناخته می‌شود در حالی ‌که در جنگ مدرن تاثیرگذاری بر محاسبات راهبردی و 

تغییر رفتار دشمن به عنوان پیروزی شناخته شده است.
در مؤلفه ارزیابی »زمان سنجش« پیروزی در پایان درگیری در جنگ کلاسیک حاصل است؛ 

در حالی‌ که در جنگ مدرن پیوسته و در حین جنگ مطرح می‌شود.
»معیار موفقیت« مؤلفه ارزیابی دیگری برای پیروزی در جنگ است که در جنگ کلاسیک با 

پیروزی میدانی و در جنگ مدرن با دستیابی به اهداف سیاسی با کمترین هزینه بازگو می‌شود.
در دیگر مؤلفه ارزیابی پیروزی می‌توانیم »ابعاد پیروزی« را مطرح کنیم که در جنگ کلاسیک، 

نظامی است و در جنگ مدرن، نظامی، اقتصادی، اجتماعی و اطلاعاتی نیز می‌تواند باشد.
ابعاد جدید پیروزی در جنگ مدرن

ابعاد جدید پیروزی در جنگ مدرن با ابعاد نظامی- امنیتی، اقتصادی و اطلاعاتی- رســانه‌ای 
شناخته می‌شود.

 پیروزی در عرصه نظامی- امنیتی در مرحله اول، همراه با بازدارندگی موثراســت که طی آن 
ایجــاد ترس از تکرار درگیری در ذهن دشــمن به وجود می‌آیــد و در مرحله دوم، افزایش هزینه 
برای دشمن به عنوان یک شاخص پیروزی شناخته می‌شود که تحمیل هزینه‌های غیرقابل تحمل 
به حریف، برتری در جنگ را اثبات می‌کند. برآورد خســارات وارده به رژیم صهیونیستی از سوی 
ایران در این جنگ بازگو‌کننده این حقیقت است که ایران حتی در این بعد نیز به پیروزی بزرگی 

دست یافته است.
 حفظ توانمندی‌های هسته‌ای از دیگر ابعاد جدید پیروزی در جنگ مدرن است که با محافظت 
از قابلیت‌هــای حیاتــی در طول درگیری به عنوان پیروزی به دســت می‌آید و در مرحله چهارم، 
نمایش قدرت کنترل شده به عنوان یک بعد کاملا مؤثر برای شناخت پیروز میدان نبرد است که 

با نشان‌دادن توانایی ضربه‌زنی بدون تشدید درگیری حاصل می‌شود.
بعد دیگر شناخت پیروزی در جنگ‌های مدرن بعد عرصه اقتصادی است که ابتدا با تاب‌آوری و 
سپس با تحمیل خسارت به دشمن از طرق مختلف به دست می‌آید. پیروزی در عرصه اطلاعاتی- 
رسانه‌ای، شاید جدی‌ترین و موثرترین بعد شناخت پیروزی در جنگ‌های مدرن شناخته می‌شود 

که همواره به دنبال اغنا‌سازی اذهان است.
در این نوع شــناخت پیروز نبرد، ابتدا »روایت‌ســازی موفق« ایفای نقش دارد که مسئولیت 
شــکل‌دهی به ادراک عمومی و بین‌المللی را بر‌عهده گرفته و سپس »افشای نقاط ضعف دشمن« 

را با نمایش ناتوانی‌های راهبردی حریف در پیش می‌گیرد.
»تقویت اعتماد داخلی« با در نظرگرفتن افزایش سرمایه اجتماعی و تقویت مشروعیت، ضمن 
جذب افکار عمومی جهانی و کســب حمایت بین‌المللی بازگو‌کننده پیروزی در عرصه اطلاعاتی- 

رسانه‌ای است که در جنگ‌های مدرن توسط تحلیلگران و ارزیابان معرفی می‌شود. 
در نوع جنگ‌های مدرن »پیروزی چند‌بعدی« نیز از اهمیت خاصی برخوردار اســت که نقطه 
مطلوب پیروزی به‌شــمار می‌آید و تابع سنجه‌هایی است که هرکدام با شاخص‌های کمی و کیفی 

شناخته می‌شوند.
»شاخص‌های کمی« شامل درصد حفظ توانمندی‌های حیاتی در حوزه نظامی، میزان اختلال 
ایجاد شــده برای دشــمن در حوزه اقتصادی، سطح تاب‌آوری و وحدت ملی در حوزه اجتماعی و 

تعداد کشورهای حامی و میزان حمایت در حوزه بین‌المللی است.
همچنین »شاخص‌های کیفی« نیز با مواردی چون»راهبردی«، »روانشناختی« و »آینده‌نگر« 
شناخته می‌شوند که در برگیرنده تغییر در معادلات منطقه‌ای به نفع خود، تضعیف روحیه دشمن 

و تقویت روحیه خودی و ایجاد بستر مناسب برای توسعه آینده هستند.

نمونه‌های عینی پیروزی در جنگ ‌۱۲روزه
بازدارندگی: اثبات توانایی ضربه‌زنی به عمق خاک دشمن.

 هزینه: تحمیل خسارات اقتصادی سنگین به اسرائیل. 
 روایت‌سازی: نمایش مقاومت و توانایی در رسانه‌های جهانی. 

 معادلات: تغییر محاسبات امنیتی رژیم صهیونیستی.
 پیروزی از منظر رژیم صهیونیستی:

 تکنولوژیک: نمایش فناوری در آفند و پدافند.
 اتحاد: تقویت هم‌پیمانی با متحدان بین‌المللی.

 اطلاعاتی: افشای بخشی از توانمندی‌های ایران.
 آینده‌نگری: ایجاد زمینه برای توسعه فناوری‌های جدید.

در جنگ‌های مدرن »فناوری« تاثیر بســزایی بر تعریف پیروزی دارد که حتی می‌توان عنوان 
تغییردهنده مفهوم پیروزی را نیز به آن اطلاق کرد.

»هوش مصنوعی« یکی از این فناوری‌هاســت که با امکان ارزیابی بلادرنگ پیشرفت به سوی 
اهداف در تعیین عنوان پیروزی نقش ایفا می‌کند. )در یادداشت قبلی پیرامون آن نکاتی ارائه شد(
 »سایبر« گسترش میدان نبرد به فضای مجازی را برعهده‌ دارد و در کسب عنوان پیروزی مؤثر 
اســت. »فضا« با افزایش اهمیت برتری در فضای ماورای جو برای تلقی پیروزی شناخته می‌شود 
و »زیست‌فناوری« نیز ظهور تهدیدات جدید و راهکارهای نوین را در پیروزی چندوجهی معرفی 
می‌کند. با توجه به ترکیبی و چند‌وجهی و نامتقارن ‌بودن جنگ‌های مدرن، پیروزی در جنگ‌های 
نامتقارن نیز بســیار حائز اهمیت اســت که ویژگی‌های خاصی از جمله پایداری مقاومت، افزایش 

هزینه دشمن، جذب حمایت بین‌المللی و حفظ اراده ملی در آن مطرح می‌شود.
پایداری مقاومت با تداوم توان مقابله در طول زمان، افزایش هزینه دشمن با تحمیل خسارات 
مســتمر به حریف، جذب حمایت بین‌المللی با کسب مشــروعیت در عرصه جهانی و حفظ اراده 

ملی با تداوم عزم عمومی برای ادامه مبارزه ویژگی‌های پیروزی در جنگ‌های نامتقارن هستند.
 با شــرح آنچه که گفته شد و طی چند شــماره به آن پرداختیم؛ می‌توان نتیجه گرفت 
کــه پارادایم‌های جدید پیروزی حتی در جنگ مدرن نیز بعد از جنگ 12روزه تغییر کرده و 
دیگر عبارت نیست از نابودی کامل دشمن، تصرف سرزمین‌های گسترده و انهدام توان نظامی 
حریف، بلکه! پیروزی واقعی عبارت اســت از دســتیابی به اهداف سیاسی با کمترین هزینه، 
تغییر رفتار دشمن بدون درگیری تمام‌عیار، حفظ و تقویت موقعیت راهبردی در بلندمدت و 
ایجاد بازدارندگی مؤثر برای آینده که این تحول در مفهوم پیروزی، نیازمند بازنگری اساسی 
در دکترین‌های نظامی، راهبردهای امنیتی، شــاخص‌های ارزیابی عملکرد و ســازوکارهای 

تصمیم‌گیری است... 
)ادامه دارد(

زنگ مجازی- جنگ ترکیبی

پارادایم‌های پیروزی
 در جنگ مدرن

عزیزالله محمدی)امتدادجو(

صفحه ۸
شنبه ۲۹ آذر ۱۴۰۴
۲۹ جمادی‌الثانی ۱۴۴۷ - شماره ۲۴۰۳۴

بعد از دهه هفتادی‌ و هشتادی‌ها که نسل زد )z( خوانده 
می‌شوند و به سنین بزرگسالی رسیده‌اند و درحال تشکیل 
خانواده و پذیرفتن کار و مسئولیت در کشور هستند، کم‌کم 
باید به فکر نســل‌های آلفا و بتا هم باشیم که این روزها در 
سنین نوجوانی و کودکی قرار دارند. پرورش و فرهنگسازی 
برای نسل‌های جدید و نوجوان، به یک امر پیچیده و با رمز و 
راز تبدیل شده است. طوری که بخشی از فعالیت کارشناسان 
فرهنگی و آموزشی و رسانه‌ها به این امر مشغول شده و تقریباً 
هر روز میزگرد، همایش و نشستی با موضوع پرورش فرزند 
در عصــر جدید برگزار می‌شــود و کتاب‌ها مختلفی هم در 
این زمینه نشر می‌یابد. با همین موضوع و با تمرکز بر تولید 
فرهنگی و هنری برای کودکان و نوجوانان، سراغ »قدرت‌الله 
صلح میرزایی« رفتیم. هنرمندی که سال‌ها سابقه کار معلمی 
و فعالیــت در آموزش و پرورش و همچنین نگارش کتاب و 
فیلم و ســریال را دارد. ازقضــا آخرین کار وی، تولید فصل 
دوم سریال »حکایت‌های کمال« است که پخش آن چندی 
پیش به پایان رســید. مصاحبه را هم با پرسش درباره این 

سریال شروع کردیم.
***

 ابتدا بفرمایید از تولید فصل جدید »حکایت‌های 
کمال« چه خبر؟ 

بله ما هم قبلًا از برخی مســئولان سیما درباره تولید 
»حکایت‌های کمال3« شــنیده بودیم؛ با وجودی که فصل 
دوم »حکایت‌های کمال« پربیننده‌ترین ســریال در زمان 
خودش شــد اما راســتش هنوز فراخوانی برای تولید فصل 

سوم از سوی صداوسیما به ما داده نشده است!
فکر می‌کنید دلیل پربیننده‌تر شدن »حکایت‌های 
کمال2« در مقایسه با سایر سریال‌هایی که همزمان با 

آن پخش می‌شد چه بود؟
مخاطب‌شناسی یک عامل مهم در پربیننده شدن یک 
اثر اســت که با توجه به سال‌ها کار در عرصه‌های مختلف 
فرهنگی ازجمله سینما و تلویزیون به آن دست یافته‌ام. غیر 
از این، »حکایت‌های کمال« خاطره‌انگیز است. یعنی فضای 
سریال طوری است که مردم یادی از گذشته‌شان می‌کنند 
و سبک زندگی اسلامی و آداب و رسوم در آن موج می‌زند. 
این سریال برای مخاطبی که آن دوره را ندیده جذابیت دارد. 
به اذعان منتقدان، ساختار و کارگردانی سریال هم خوب بود 

چون شبیه به فیلم سینمایی کار کردم. 
فکر می‌کنید چه باعث شده تا این روزها خیلی 
از ســریال‌های تلویزیونی نتوانند مخاطب بالایی را 

جذب کنند؟
البته الان به‌خاطر دسترســی مخاطب به آثار متنوع و 
فضــای مجازی، جذب مخاطب چــه در تلویزیون و چه در 
نمایش خانگی و ســینما بسیار دشوار شده است. اما به هر 
حال، ضعفی که توی خیلی از سریال‌های تلویزیونی وجود 
دارد به متن آنها برمی‌گردد؛ یا خیلی کلیشــه‌ای و تکراری 
هستند یا از جذابیت خاصی برخوردار نیستند، یعنی عناصر، 
خوب کنار هم چیده نشده‌اند، وحدت موضوع و آن انسجام 
لازم شــکل نگرفته و درنتیجه انتقال هنرمندانه مفاهیم به 

مخاطب انجام نمی‌شود! یعنی ما این اواخر خیلی به ندرت 
سریالی را در تلویزیون می‌بینیم که مفاهیم تربیتی، علمی، 

تاریخی و مذهبی را به شکل هنرمندان منتقل کند. 
شما چه کردید که در دو فصل »حکایت‌های کمال« 

این کمبودها پیش نیاید؟
من روی قصه و ساختار سریال خیلی زحمت کشیدم. 
فقط دو ســال و نیم روی متــن و فیلمنامه کار می‌کردم. 
همچنین فیلمنامــه »حکایت‌های کمــال« از یک کتاب 
جنجالی از یک نویسنده خوب یعنی آقای محمد میرکیانی 
اقتباس شده است. من برای حفظ حرمت ایشان و کتاب و 
تفکرشان، تلاش زیادی کردم. ما دارای فرهنگ و ادبیاتی غنی 
هستیم. اما متأسفانه غیر از موارد استثنایی کمتر می‌بینیم 
که برای ســاخت سریال از آثار ارزشمند ادبی اقتباس شود. 
این درحالی اســت که اقتباس از روی کتاب‌های ارزشمند 
خیلی کمک‌کننده اســت. چون نویسنده یک کتاب خوب، 
پژوهش‌هایی داشــته که اقتبــاس از روی آن قطعاً به یک 
کار فرهنگی پربار می‌انجامد. اگر اقتباس به شــکل درست 
و جذاب صورت بگیرد، باعث ملموس شــدن آثار ادبی برای 
همه مخاطب‌ها می‌شود. اما اگر بهترین قصه دنیا را هم هدف 
اقتباس قرار دهیم و برای مخاطب ملموس نباشد، نمی‌تواند 
مخاطــب را جذب کند. اگر مخاطب بتواند خودش را جای 
شخصیت‌های داستان قرار دهد و خودش را در فضای داستان 

ببیند، این اقتباس نتیجه می‌دهد. به همین دلیل نیز کسی 
که فیلمنامه می‌نویســد باید واقعاً با مقوله مخاطب‌شناسی 
آشــنا باشــد. اینها فاکتورهای خیلی مهمی هستند که در 
جریان سریال‌سازی باید داده شود. من هم دنبال قصه‌هایی 
هســتم که پیام خوب و ارزشمندی داشته باشد، چون ذاتاً 
فرهنگی هستم و ۳۰ سال هم به عنوان معلم در آموزش و 
پرورش خدمت کردم و ده‌ها جلد تألیف ادبی و کتاب دارم 
و به عنوان کارشناس فرهنگی در مراکز مختلف کار کردم.

مدیران صداوســیما هم از »حکایت‌های کمال« 
تقدیر کردند؟

خیر! معمــولاً از آثاری که پربیننده می‌شــوند تقدیر 
می‌کنند، اما احتمالًاً شرایط تقدیر از »حکایت‌های کمال2« 
فراهم نشــد. ما انتظار داشتیم که مدیران صداوسیما از این 

کار تقدیر کنند. چون علاوه‌بر زحمات گروه سازنده سریال 
و استقبال مخاطب، ما در قالب هنرمندانه و جذاب، ظلم و 
ستم‌های دوران پهلوی و ستمشاهی را نمایش دادیم و این 
عجیــب بود که از این کار تقدیر نشــد! همچنین در تولید 
دنباله ســریالی که هم در جذب مخاطب موفق است و هم 
علیه ستمشاهی است، لحظه‌ای نباید درنگ کرد. حالا با هر 
کارگردانی که می‌خواهد باشد؛ چه من، چه دوست دیگری!

با توجه به تجربه‌ای که چه به عنوان معلم و چه 
فیلمساز با بچه‌ها داشتید، فکر می‌کنید تولید فیلم 
و سریال برای کودکان و نوجوانان چه شاخصه‌هایی 

باید داشته باشد؟
یکی از ویژگی‌های کار من این است که خیلی پژوهش 
می‌کنم، آن هم در کل کشور. قبل از هر کاری اول مخاطبان 
را شناسایی می‌کنم ببینیم واقعاً به چه چیزی تعلق خاطر 
دارند، علایق و نیازهایشــان چیست و دچار چه مشکلات و 
کمبودهایی هستند. اگر مبنای هر نمایش، فیلم و سریال، 
پژوهش و نیاز مخاطب باشد، به موفقیت نزدیک‌تر خواهد شد. 
ما نباید فیلمی بسازیم که در انبار خاک بخورد یا نهایتاً هزار 
نفر مخاطب داشته باشد. باید آثاری ساخته شود که ضمن 
حفظ ارزش‌ها جــذب مخاطی هم بکند. وقتی یک کودک 
و نوجوان موقع تماشــای یک فیلم درگیر حوادث و اتفاقات 
داســتان می‌شود در ذهنش سؤالات و حدس و گمان‌هایی 

شکل می‌گیرد، این باعث شــکوفایی ذهن و استعدادهای 
کودک و نوجوان می‌شــود. تعریفی که از داســتان یا فیلم 
خوب داریم این اســت که در ذهن مخاطب سؤال به وجود 
بیاورد، یعنی مخاطب پس از بلند شــدن از تماشای سریال 
و یا پس از خروج از سینما ذهنش تا چند روز درگیر فیلم 
باشد. این‌گونه ذهن تماشاگر پرورش می‌یابد و درنتیجه دانش 

و بصیرت بیشتری پیدا می‌کند.
 به‌نظرم آقای جبلی رئیس صداوسیما که اتفاقاً انسان 
بسیار شریفی است، باید از پیشکسوتان دعوت کند تا ببیند 
برای تولید ســریال کودک و نوجــوان پرمخاطب چه باید 
کرد؟ چرا ســریالی ساخته می‌شــود که 5 درصد مخاطب 
دارد؟ ســریال‌های ما باید 80، 90 درصد مخاطب داشــته 
باشند. از آقایان جبلی و وحید جلیلی خواهش می‌کنم که 

کار فرهنگی برای نسل جدید
 باید جزء مسائل اصلی کشور باشد

آرش فهیم

هم به سریال‌های کودک و نوجوانان اهمیت بدهند وهم به 
جنــگ 12 روزه. چرا درباره این جنگ که مردم در پیروزی 
آن نقش درخشانی داشتند، سریال خوب و جذاب نداریم؟ 
یکی از مسائل نســل جدید جامعه ما و به‌ویژه 
متولدین دهه ۸۰ و۹۰ »هویت« است. نظام فرهنگی و 
آثار هنری و محصولات رسانه‌ای چگونه می‌توانند در 

هویت‌یابی نسل‌ها کمک کنند؟
الان خیلی از فیلم و ســریال‌های ما قهرمان درست و 
حسابی ندارند. این درحالی است که باید از طریق قهرمان، 
بــرای جوانان و نوجوانان الگــو تعریف کنیم. یعنی بگوییم 
یک انســان‌، جوان یا قهرمان خــوب و واقعی دارای چنین 
ویژگی‌هایی اســت. مثــل کاری که مــا در »حکایت‌های 
کمال« انجــام دادیم و کودکی را نشــان می‌دهیم که در 
دوران ستمشاهی، دوشــادوش پدرش مبارزه می‌کند. من 
خودم آن دوران را کامل درک کرده بودم و 80 درصد آنچه 
در این ســریال نشــان دادیم، خودم از نزدیک دیده بودم. 
می‌دیدم چه بر ســر مردم می‌آمد. اصلًاً آزادی امروز با آن 
دوران قابل مقایسه نیست. در دوران ستمشاهی اگر کسی 
می‌خواســت حرفی بزند خفه‌اش می‌کردند. نوجوان الان با 
نوجوان دهه ۴۰ خیلی متفاوت است. مثلًاً نوجوان امروزی 
در معرض اطلاعات گســترده و فضای مجازی اســت. این 
دوران دانش‌آموزان در ســر کلاس مدرسه از معلم یا دبیر 
خودشــان انتقاد می‌کنند و مثلًا می‌گویند این‌جا اشــتباه 
شــده یا آنجا را اشــتباه می‌روی و... به نظر من این درست 
است، اما نســل ما اصلًا جرأت نمی‌کرد حرف بزند. به نظر 
من جمهوری اسلامی ایران بهترین کشور است؛ این آزادی 
کــه امروز وجود دارد حتی ۵ درصدش هم در زمان قبل از 
انقلاب وجود نداشت. اصلًا مگر کسی جرأت می‌کرد بگوید 
شاه فلان است؟خفه‌اش می‌کردند! من از نزدیک دیدم که 
مردم دوره پهلوی چه فقری داشتند. الان هم نمی‌گویم که 
همه چیز خوب اســت و هیچ مشکلی نداریم، اما اصلًا قابل 

قیاس با قبل از انقلاب نیست.
اما عده‌ای هم داخل کشــور و هم خارج سعی 
می‌کنند دوره پهلوی را گل و بلبل نشــان بدهند و 
این را به ذهن نسل جدید که تجربه و دانش تاریخی 

کمتری دارند، القا می‌کنند!
 به خاطر اینکه رســانه، سازمان صدا و سیما و وزارت 
فرهنگ و ارشاد اســامی روی این سوژه‌ها سرمایه‌گذاری 
نمی‌کننــد! من هر شهرســتانی ‌رفتم دیدیــم ۹۰ درصد 
خانواده‌ها ســریال »حکایت‌های کمال« را دیده‌اند. یعنی 
اگــر روی آثار هنری جذاب با موضوع دوران ستمشــاهی 
سرمایه‌گذاری شود، مردم حتماً استقبال می‌کنند. نکته مهم 
دیگر اینکه کارگردانان و تهیه‌کنندگان با تجربه و پیشکسوت 
را نباید کنار بزنند. باید به اینها میدان داده شود و جوانان در 
کنار آنها کار یاد بگیرند. دانشگاه، کارگردان تحویل نمی‌دهد؛ 
باید عملی آموزش داده شود. کارگردانی مثل مکانیکی است 

که فرد از بچگی کنار یک اســتاد ماهر و باتجربه به صورت 
عملی آموزش می‌بیند. صداوسیما، وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسلامی و سایر دستگاه‌های فرهنگی ما باید این نکته مهم را 
بدانند. ما باید به مسائل فرهنگی اهمیت بدهیم، به خصوص 
نســبت به کودکان و نوجوانان که در همان دوران مدرسه 
شخصیت‌شان شکل می‌گیرد. دو رکن اصلی تربیت فرهنگی 
بچه‌ها، خانواده و مدرسه است. اما سیاستگذاران و مسئولان 
حــوزه آموزش و پرورش باید این را ملاحظه کنند که تضاد 
فرهنگی بین مدرسه و خانواده نباشد. مدرسه و خانواده باید 
مکمل هم باشند. درست است که سلایق و ذائقه‌ها متفاوت 
است اما باید فرهنگسازی انجام شود. ما غنی‌ترین فرهنگ 
را داریــم که تجلی‌اش در دوران دفــاع مقدس اتفاق افتاد 
و آن حماسه‌ها و ازخودگذشــتگی‌ها را رقم زد. من خودم 
جبهه بودم و ایــن فرهنگ را از نزدیک لمس کردم. دولت 
و حاکمیت باید در این جهت برای فرهنگ، سرمایه‌گذاری 
کنند. هر چند که اقتصاد مسئله اصلی جامعه ماست اما اگر 
فرهنگ نداشــته باشیم مسائل اقتصادی هم حل نمی‌شود. 
آموزش و پرورش و نهاد فرهنگ، مصرف‌کننده نیست، بلکه 
تولید‌کننده است؛ انسان‌ساز است؛ پزشک، مهندس، سازنده 

هواپیما و... می‌سازد.
من از آقای کاظمی وزیر محترم آموزش و پرورش که از 
انسان‌های نیک روزگار است خواهش می‌کنم که به مسائل 
تربیتی و پرورشــی بچه‌ها توجه جدی‌تری شود و فعالیت 
فرهنگــی در مــدارس دوچندان شــود. به‌خصوص معاون 
پرورشی وزارت آموزش و پرورش باید از نظرات و مشورت‌های 
متخصصان و پیشکسوتان بیشتر استفاده کند. هر جامعه‌ای 
پیشکسوتان را کنار بگذارد صدمه بیشتری می‌خورد. برای 
اینکه پیشکســوت دنیای تجربه است. اصلًا باید مصوبه‌ای 
صادر شود که در حوزه فرهنگ، بازنشستگی در کار نباشد. 
چرا ســینمای کودک و نوجوان ما مثل دهه‌های 

قبل، پرشور و حال نیست؟
در فیلم‌های کودک و نوجوان، حتماً باید خانواده نقش 
برجسته‌ای داشته باشد. خدا رحمت کند عباس کیارستمی 
را، فیلم‌های خوبی در زمینه کودک و نوجوان ساخت، اما چرا 
این فیلم‌ها کمتر مورد استقبال قرار گرفتند؟ چون خانواده 
در آنها نقش کمرنگی داشت. بچه خودش به سینما نمی‌رود، 
بلکه با خانواده و پدر و مادرش به ســینما می‌رود. به همین 
دلیل هم فیلم کودک و نوجوان حتماً باید خانواده‌محور باشد.

در دورانی که آموزش و پرورش مسئولیت داشتم حمایت 
زیادی از سینما ‌کردم و مدارس را تشویق می‌کردم که بچه‌ها 
را به تماشای فیلم‌های کودک ببرند. در دهه‌های 60 و 70 
اهمیت زیادی به سینمای کودک و نوجوان داده می‌شد. چون 
در آن دوران در مدیریت سینمایی دولت، گروه کودک وجود 
داشت. امروز هم با حضور پیشکسوتان این عرصه و افرادی 
مثــل وحید نیکخواه آزاد، مرضیه برومند و... این گروه باید 

احیاء شود تا این طیف از فیلم‌ها تقویت شود.

فیلم »آنجا همان ســاعت« نمونــه قابل‌توجه و 
دقیقی از همه آن چیزی اســت که در این روزگار بر 
سینمای ایران می‌گذرد؛ نوعی شلختگی تکان‌دهنده 
و نافرمــی عیان که گویا فیلمســاز هیچ ابایی هم از 
هرچه عیان‌تر شــدنش نداشــته و نــدارد، به علاوه 
مقادیر قابل‌توجهی صحنه‌های چرک پایین‌شــهری 
و ارجاع‌هــای وقت و بی‌وقــت و ظاهری و باطنی به 
سینمای آبگوشتی فیلمفارســی و البته دوربین بد، 
بازی‌های بد، فقدان میزانسن- چقدر این کلمه عزیز 
از سر این فیلم زیاد است- فیلمنامه چندپاره و پرحفره، 
بازی‌های درنیامده، دیالوگ‌های آبکی، شخصیت‌های 
تیپ‌نشده و آبکی‌تر، همه و همه در خدمت یک ایده 
ورزنیامده و ذهنی که گویی یک تک‌گویی یک‌خطی 
کال است که در ضمیر فیلمساز بدون هیچ بلوغی به 
زایش رســیده و این همه را می‌توان در تک‌تک اجزا 

و عناصر فیلم دید.
فیلم داســتان رعنا )معلم مقطع ابتدائی( و امیر 
)کارگر کارگاه بلورســازی( زندگی عاشــقانه خود را 
در محله قدیمی، در حاشیه شهر آغاز کرده‌اند غافل 
از آنکه شیطنتی جنون‌آمیز خوشبختی ساده آنها را 

نشانه گرفته است.
فیلم از همان نقطه آغازین و عزیمتش می‌لنگد. 
حتی نمی‌تواند شخصیت‌هایش را معرفی کند و گره 

اصلی داستان را تعریف.

اگر فیلم را دیده‌اید که پس همچون نگارنده زجر 
کشــیده و شکنجه شده‌اید ولی اگر فیلم را ندیده‌اید 
توصیه می‌کنیم ابداً دســت به چنین اقدام انتحاری 
نزنید و وقت و انرژی و ذهن و چشم‌تان را هدر ندهید 
که الحق و الانصاف این فیلم با این بازی‌های وارفته و 
قصه نیم‌بند و فیلمنامه سوراخ و کارگردانی افتضاح و 
ریتم کند و دیالوگ‌های آبکی و همه چیزهای دیگرش، 
در واقع نوعی مجازات برای مجرمین به‌شمار می‌آید 
و نه فیلمی برای دیدن و لذت بردن و سینما یافتن!

چقدر دریغ‌آلود و حســرت‌بار است مرور تاریخ و 
کارنامه سازنده فیلمی همچون یک‌بار برای همیشه 
که حالا به معجون تأســف‌باری همچون آنجا همان 
ساعت رسیده است؛ سینمای ایران در نیمه نخست 
دهه پنجاه، شــاهد حضور چهره‌های جوان به عنوان 
فیلمنامه‌نویس و کارگردان بود که بخش مهمی از آنها 
نقشی کلیدی در شکل‌گیری سینمای پس از انقلاب 
داشتند. دوره‌ای که چرخ‌های تولید سینمای ایران با 
ســرعتی اندک به حرکت درآمده و آثار تولیدشده به 
مرور پرده سینماهای کشور را پر می‌کردند. از جمله 
این افراد سیروس الوند اشاره کرد که طی چهار دهه 
ملودرام‌های زیادی را نوشته و کارگردانی کرده است.

الوند یکی از پرکارترین‌های این حوزه به حساب 
می‌آید که در دهه پنجاه و از خبرنگاری حوزه سینما 
وارد این حرفه شــده و چند ملودرام خوب همچون: 

نگاهی به فیلم »آنجا همان ساعت«

ساده‌انگاری ضرب در سنبل کاری!

محمدرضا محقق

یک‌بار برای همیشه و چهره را کارگردانی کرد. الوند 
که جزئی از سینمای بدنه به حساب می‌آید، به مانند 
هم‌نســان خود در یک دهه اخیر بسیار کم‌کار شده 
و فیلم آنجا همان ســاعت آخرین فیلم او محسوب 
می‌شود. فیلمی که سرانجام پس از هفت سال رنگ 
اکران را دیده و به‌راســتی در مقایسه با دیگر آثارش، 
گامی و چه‌بسا گام‌های بلندی به عقب به‌شمار می‌رود!

مشکل اصلی »آنجا همان ساعت«، این است که نه 
مواد خام متناسب با ایده داستانی‌اش را به جهت قصه 

و شخصیت و موقعیت و کنش همراه دارد و پرورش 
می‌دهد و نه این مواد خام هیچ ربط و تناسبی با امروز و 
این موقعیت جغرافیایی دارند؛ حتی در مناطق جنوب 
شهر هم دیگر چنین انگاره‌ها و شخصیت‌کاری‌هایی 
باورپذیر نیست، چه برسد به مخاطب متنوع این دوران 
در زیر امواج انواع و اقسام فیلم‌ها و ژانرها و سویه‌های 
مختلف ابداعی و فکری، حق انتخاب دارد و به‌راستی 
این سؤالی اساسی است که در چنین زمانه و زمینه‌ای، 
چرا مخاطب ایرانی باید فیلمی همچون »آنجا همان 

گفت‌وگو با قدرت‌الله صلح میرزایی نویسنده و کارگردان

ساعت« را برای دیدن برگزیند؟! به‌راستی چرا؟! فیلم 
در همان 10 دقیقه نخست با یک قتل به عنوان حادثه 
محرک فیلمنامه آغاز می‌شود و دقیقاً همین کلیشه 
را تــا انتها به پیش می‌برد منتها هرچه جلو می‌رود، 
ضعیف‌تر و نازل‌تر و ناامید‌کننده‌تر! و سپس قصه در 
عرض بسط و گسترش پیدا می‌کند. الوند برای روایت 
قصه خود از فلاش‌بک و فلاش‌فوروارد سود می‌برد که 
نه‌تنها در پیشبرد روایت و درام کمکی نمی‌کند بلکه به 
شلختگی و تشتت و افتادگی هرچه بیشتر فیلم منجر 
می‌شود. سامان پسر جوان به قتل رسیده و دوستش 
داود که سرایدار باغ سرهنگ مقیم کانادا در محله‌ای 
قدیمی هســتند، یک طرف ماجرا قرار گرفته و امیر 
و رعنا به عنوان زوجی جوان از طبقه زیر متوسط از 
سوی دیگر و در این میانه شخصیت وارطان مکانیک 
میانسال قدیمی محل، گویی به نوعی قرار بوده نقش 
کاتالیزور روایی را برعهده داشــته باشد و... اما زهی 
تأســف و حسرت و دریغ که هیچ‌کدام از این بارها و 
پندارهای خیالی و ذهنی فیلمساز به سرمنزل مقصود 
نرسیده و در نهایت آنچه دست مخاطب را می‌گیرد 
یک فیلم نافرم متشتت مرتجع است که ساده‌انگاری 

و سنبل‌کاری را به اوج رسانده است. 
آری؛ فیلم آنجا همان ساعت، نمونه قابل‌توجه و 
دقیقی از همه آن چیزی اســت که در این روزگار بر 

سینمای ایران می‌گذرد!


